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  شعر حجم و كوبيسم

 شناسي كوبيسمبازخواني مباني نظري شعر حجم بر اساس زيبايي  

  
  حسين فاطميسيد ∗

  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

   ∗داوود عمارتي مقدم

   فردوسي مشهد  دانشگاهدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي

  

 چكيده

 بر  انقلابي پديد آورد و در هنرهاي تجسميكتب كوبيسم، مهاي نخست سدة بيستم در دهه
» شيوة بيان قرن بيستم«يسم را  تا آنجا كه بسياري، كوباي داشت كننده تأثيرات تعيينادبيات نيز 

مثابة يكي از  ر شعر حجم به تأثير اين جريان هنري را ب تاكوشداين مقاله مي. دانند مي
بيني واحدي بر هر  با توجه به اينكه جهان. ن بررسي كندهاي آوانگارد شعر معاصر ايرا جريان

شناختي  كارگيري اصول زيبايين است كه بهدو جريان حاكم است، پرسش اصلي مقاله اي
اساساً زباني، يعني شعر، چگونه ممكن است و استفاده از چه تمهيداتي مي در هنرِمكتب تجس 

بنيادين ده و در هر بخش يكي از مفاهيم را در پي خواهد داشت؟ مقاله به سه بخش تقسيم ش
ذات شيء و : انداز اين مفاهيم عبارت. گرايي معرفي شده است مشترك ميان كوبيسم و حجم
سازي فرايند آفرينش اثر  بعدي و خلق حركت تصويري، برجسته بازنمايي واقعيت، تصوير سه

كارگيري ين مفاهيم بههر يك از ا). در شعر، زبان(از طريق توجه به ماديت رسانة هنري 
. هاي تصويري نقاشان كوبيست متناظر استشود كه با تكنيكتمهيداتي را در شعر موجب مي

                                                 
 demarati@yahoo.com: ندة مسئول نويس*

 88/ 7/ 5: تاريخ پذيرش    87/ 12/ 10: تاريخ دريافت
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اساس شرايط ادراك واقعيت، تعويض جايگاه زمينه  تعريف فرم بر: انداز اين تمهيدات عبارت
 و  خاص بسامد كم واژگان حسي همچون اسمو موضوع، حذف زاوية ديد و روايت از شعر،

كارگيري اين  به. هاي مادي آن توجه به ويژگياي زبان از راه حذف كاركرد رسانهصفت، و
آورد؛ تأثيري كه  وجود مي تمهيدات در هنرهاي زباني همان تأثير تابلوهاي كوبيستي را به

  .در هنر است» بازنمايي«ترين پيامد آن، به چالش كشيده شدن اصل  مهم
  .بعدي شعر حجم، كوبيسم، تصوير سهشعر معاصر،: هاي كليدي واژه

  مقدمه

اي شعر  ، اين جريان حاشيهش1348گرايي در سال از زمان امضاي نخستين بيانية حجم
برخي اساساً آن را به دليل انحراف از . هاي بسياري بوده استمعاصر موضوع مناقشه

 و برخي )1359ي، كدكن ؛ شفيعي1358كوب، زرين(اند جريان رسمي شعر نيمايي ناديده گرفته
مانند موج (هاي چهل و پنجاه  شعري دهه ديگرهاي جرياناند آن را باديگر كوشيده

؛ 118-117/ 1: 1377؛ حقوقي، 112-108: 1373علاء،  نوري(در يك گروه قرار دهند ) نو

ر  د).110: 1387نژاد، ؛ باقي91: 1386؛ روزبه، 178-177: 1383؛ تسليمي، 734/ 3: 1378لنگرودي، 
هاي تطبيقي، اين جريان شعري و اشعار بارزترين اين ميان، برخي نيز در بررسي

هاي ادبي غرب، همچون نمايندة آن، يداالله رويايي را تحت تأثير برخي جريان
 به بعد؛ حقوقي، 1546 و 28 -1527 /3: 1371براهني، (اند سمبوليسم و سوررئاليسم دانسته

تا پيش از امضاي بيانية  (1د اشعار نخستين رويايي تنها در مور اين امر).59: 1377
  . مصداق دارد) گرايي حجم

 موجب بازخواني هاي اخير،  سالگرايي در محافل ادبيِ مطرح شدن دوبارة حجم
 بر كوشد تا اين مقاله مي. وطيقاي خاص اين جنبش شده است مباني نظري و بتر دقيق

 بازخواني كند و از اين راهحجم را  مباني نظري شعر شناسي كوبيسم، اساس زيبايي
گرايي همچون حكمت وجودي،  زمينه را براي فهم بهتر برخي اصطلاحات بيانية حجم

 اصطلاح  اينكهعلاوه بر. فراهم كند... بعدي، حركت تصويري و تصوير سه
است، زباني كه رويايي ) Cube= مكعب(» كوبيسم«لفظ  به ة لفظترجم» گرايي حجم«

برد نيز مشحون از اصطلاحات ديداري و  كار مي  نظري اين جنبش بهبراي شرح مباني
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شود اين امر باعث مي. است... فضايي همچون خط، طول، سطح، فاصله، بعد و
معماري، (مي گرايي را بيش از هنرهاي زباني، در هنرهاي تجسهاي حجم سرچشمه
  . 2وجو كنيم جست...) نقاشي و

شناسي كوبيسم  وطيقايي شعر حجم به زيباييهدف اين مقاله، فروكاستن اصول ب
ويژه  به هاي ادبي و هنري، ير كوبيسم را بر بسياري از جرياننيست؛ اما از آنجا كه تأث

ترين  ي است تأثير اين مكتب بر انتزاعيتوان ديد، ضرور هنر آبسترة قرن بيستم مي
رود به بحث،  وپيش از. گرايي نيز بررسي شود جريان شعر معاصر فارسي، يعني حجم
 تأثير كلي كوبيسم بر هنر و ادبيات قرن بيستم، ذكر اين نكته لازم است كه علاوه بر

هاي بين دو جنگ جهاني در ادبيات شكل گرفت كه از آن با عنوان جرياني در سال
ير روردي، گرترود استاين،  شاعراني چون گيوم آپولينر، پي. دشوياد مي» كوبيسم ادبي«

هريك به نحوي وامدار ...  كامينگز وويليامز، والاس استيونز، اي ايرلوس ويليام كا
. كار گيرند شناسي كوبيسم بودند و كوشيدند تمهيدات خاص آن را در ادبيات به زيبايي

 درك متفاوتي داشتند و جنبة خاصي ازاز كوبيسم البته از آنجا كه هريك از اين شاعران 
 بسياري از ،ازحد  گستردگي و پراكندگي بيشبه دليلآن را مورد توجه قرار دادند؛ 

 ,Vaught Brogan(كنند  انكار مينظران اساساً وجود چنين جرياني را  منتقدان و صاحب

1991: 6; Serafin & Bendixen, 2003: 241( .هاي مشترك حال، برخي ويژگي با اين
هاي ادراك، ه شيوه اشتغال خاطر ب:از اند كه عبارتخورد  چشم مي در آثار اين شاعران به

هاي زماني و روايي و تشديد عوامل متنيت و زبانيت توجه به فرم بصري، گسست
)Vaught Brogan, 1991: 6-7( .مادي زبان ها در توجه به خصوصيات اين ويژگي 

ها  وشكنيگذاري، شكل حروف و واژگان، نح اكم آواها، هجاها، تكرارها، نقطهمانند تر
  . يابد نمود مي... و

پور،  علي(اند   شعر رويايي بررسي كردهها را منتقدانِ برخي از اين ويژگي،از اين پيش 

شناسي  ها در پرتو زيبايي اما تاكنون به اين ويژگي.)1383؛ شهرجردي، 101-104: 1387
كوشيم بر خاستگاه اصول نظري  بنابراين، در اين مقاله مي. كوبيسم نگريسته نشده است

كارگيري اصول  فكنيم و به اين پرسش پاسخ دهيم كه بهشعر حجم پرتوي بي
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 اساساً زباني، يعني شعر، چگونه ممكن است مي در هنرِشناختي يك مكتب تجس زيبايي
  پي خواهد داشت؟ و استفاده از چه تمهيداتي را در

   
 ذات شيء و بازنمايي واقعيت . 1

واقعيت «كردن رويگرداني از واقعيت مرئي و محسوس و كوشش براي جايگزين 
از امپرسيونيسم به اين سو، اعتقاد غالب اين . ، بارزترين ويژگي هنر مدرن است»برتر

توان از   نمودي فريبنده بيش نيست و نمي،شود بوده است كه آنچه با حواس درك مي
اين اعتقاد نه فقط در هنرهاي . دست آورد طريق آن ذات و ماهيت بنيادين اشياء را به

از جنبش .  موجب شده استدر هنرهاي زباني نيز تحولات بسياري راكه بلمي، تجس
 تا سوررئاليسم، ايدة واقعيت - اند كه آن را طليعة شعر مدرن غرب دانسته - سمبوليسم

ها تعريف خاصي از  برتر محرّك اصلي آفرينش هنري بوده و در هريك از اين جنبش
يژه در شاخة استعلايي  و به(ي واقعيت برتر در سمبوليسم فرانسو. آن ارائه شده است

شود و تا حدودي يادآور عالم مثلُ  ايدة نابي است كه در تجربة شاعر آشكار مي) آن
در سوررئاليسم، واقعيت رواني محض است كه از واقعيت برتر ا  ام.افلاطوني است

اما آنچه . آيد دست مي ها به طريق تداعي آزاد و ديگر تمهيدات خاص سوررئاليست
بيعت و بازنمايي نظر دارند اين است كه تقليد از ط ها بر آن اتفاق اين جنبشام تم

  .  نيست وظايف هنر جزءديگرواقعيت روزمره، 
هاي آوانگارد شعر فارسي، از اين قاعده مثابة يكي از جريان  بهگرايي نيز حجم

هدف اصلي اين نوع شعر، آشكار كردن حكمت وجودي شيء به . مستثنا نبوده است
  : وة خاص خود استشي

وجوي  ها به جستكند كه در ماوراي واقعيتهايي را گروه مي گرايي آن حجم
مطلق است براي آنكه از حكمت ... اند تسكين هاي فوري و مطلق و بيدريافت

وجودي واقعيت و علت غايي آن برخاسته و در تظاهر خود، خويش را با واقعيت 
هميشه بر سر آن است كه واقعيتي خلق كند گرا  شاعر حجم... كند مادر آشنا نمي

  ). 37-35: 2537رويايي، (... تر و شديدتر از واقعيت روزانه و معمولناب
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وجوي حكمت  دهد كه اين جستاي هشدار ميها بعد، رويايي در مصاحبه سال
نه ارتباطي به سوررئاليسم دارد و نه به متافيزيك «وجودي و ماهيت بنيادين شيء 

 بلكه فرايندي است كه با رجوع به ساختارهاي خود ذهن ؛)105: 1386يايي، رو(» فلسفي
كند؛ بلكه   نمايان نمي ذات شيء رادر اصل، واقعيت مشهود). 257همان، (شود دنبال مي

اي است كه اين واقعيت مشهود به ادراك   شيوهكند، آنچه ذات شيء را آشكار مي
هاي پنهاني از واقعيت را آشكار جنبه» دراكشيوة ا«بيان ديگر، توجه به  به. آيد درمي

  .ماندكه در ادراكات حسي معمول ناديده باقي ميكند  مي
خلق واقعيت برتر از اين طريق، شعر حجم را در كنار هنرهاي تجسمي مدرن غرب 

ها به طور  هاي ادراك، نخستين بار در آثار امپرسيونيستتوجه به شيوه. دهد قرار مي
وزن ... واقعيت مشهود«در نگاه اين نقاشان، . وجه قرار گرفتگسترده مورد ت

كيفيت . كاهد  چشم فروميدهد و به تأثيري بر شبكة ز دست مياش را ا فيزيكي
اكنون فرايند ... "امپرسيون": شود به نمود صرف شود و تبديل مي اش زائل مي مادي
 البته بايد توجه ).108: 1387بكولا، (» . موضوع بازنمايي است- ونه آنچه ديده شده -ديدن

طور كامل با واقعيت انضمامي  زيادي منفعلانه است و بهداشت كه اين شيوه تا حد 
هاي  دهد؛ اما به هرحال آغازگر راهي است كه در جريان  از دست نميپيوند خود را

در كوبيسم نيز . شود رسد و تثبيت ميانتزاعي بعدي همچون كوبيسم به تكامل مي
سوژة . هاست وارد كردن اذهان ناآشنا به دنياي سادة ساخت فرم«هنرمند، هدف اصلي 

ترين  از مهم. )48 :1354ماري و ديگران،  لي( ».نقاشي منطقاً همان نفس نقاشي است
پيامدهاي اين شيوة نگرش اين است كه آنچه كه پيشتر ابزاري براي بازنمايي واقعيت 

شود و به بيان ديگر، هنر، خود ر تبديل ميمشهود بود، اكنون خود به موضوعي براي هن
 هنري از محتواي تصوير به خود تصوير و از جوهر گزارة«: دهدرا موضوع قرار مي

شوند وسايل هنري از تبعيت محض آزاد مي. يابدمو انتقال مي سطح اشياء به پويش قلم
ابراين، براي مثال در بن. )111: 1387بكولا، (» .كنندمثابة محمل معنا مطرح مي و خود را به
  كيفيت اشياءن عناصري همچون نور و رنگ، ديگر ابزارهايي براي نماياندننقاشي مدر

آيند؛ به اين معنا كه شمار مي بلكه جزئي از ساختار ادراك و آگاهي هنرمند به، نيستند
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روي  اي براي ترسيم اشياء زمينهشود آنچه تاكنون تنها  ميسازي اين عناصر موجب برجسته
  . گيردسطح تابلو بوده است، به موضوعي براي خود تبديل شود و در مركز توجه قرار

براي درك نمودي كه اين شيوة نگرش در شعر حجم داشته است، بررسي تعريف 
 »3فرم و محتوا«اي با عنوان رويايي در مقاله. متفاوت رويايي از فرم شعر ضروري است

  :نويسد مي
هاي  است، عبارت از وزن، قافيه، مصراعگاه تصور شده  فرم برخلاف آنچه كه گه

ها نيست، بلكه منظور ريخت كلي يك  كوتاه و بلند و يا نوع انتخاب و توالي آن
قطعه و نوع كمپوزيسيون عوامل مختلفي است كه براي تكوين پيكرة آن قطعه 

، عاطفه،  مكان، زمان، صدا، رنگ، حركت:اند از اين عوامل عبارت. كار رفته است به
: 2537(گيرند  شوند و تركيب ميكار گرفته مي بهكه بر حسب ذوق شاعر ... نور و

123 .(  

شرايط ادراك « در واقع ،طور مستقل در نظر گرفته شوند اين عوامل و عناصر اگر به
عوامل يادشده است كه » ظرف«دهند؛ يعني اشياء روزمره در را تشكيل مي» يك شيء

 تركيب اين عوامل همچون ظرفي نظر دارد،ه رويايي در اينجا مدآنچ. اند شدني ادراك
كه توجه به اين عوامل به صورت  بل نيست؛)تجربة شاعرانه(براي بيان مظروف 

ن ظرف استفاده كند، همچنان به شيء شعر اگر از اين عوامل همچو. نفسه است في
 ،ندك مي ادراك را محققّ مثابة شرايطي كه ها به اما توجه به آن.ماند ميخارجي وابسته

گونه   و بدانيابد خاص رهايي  يك موقعيتشود ذهن شاعر از وابستگي به موجب مي
. دست آورد  بهجوهر شيء را ،هاي انضمامي ثابت استكه از ديد او در تمام موقعيت

 كار با استفاده از عواملي كه گفتيم، از طريق تغيير  اين«: دهدرويايي چنين ادامه مي
شود و فكر  ها، ايجاد فضاهاي مختلف حاصل مي ديد، تعويض اشخاص و فاعلةزاوي
در بخش مربوط به . )124همان، ( ».زندجا ميكنم كه نبض كار شاعر نو در همين مي

اما اكنون اين . بعدي و خلق حركت در شعر به اين بحث خواهيم پرداخت تصوير سه
  .ثالي روشن كنيمرا با ذكر م» موضوع«و » زمينه«تعويض جايگاه 

 با )55-43: 1386(» زبانيشعر زبان، يا شعر بي«اي با عنوان رويايي در سخنراني
عوامل سازندة فرم شعر او و روابطي را كه اين ) 4اجاق سرد(تحليل يكي از اشعار نيما 



 35                                    شعر حجم و كوبيسم                                     9ة شمار/ 3سال 

اين . دهدنحوي ملموس توضيح مي ، بهكنند ل قطعه با يكديگر برقرار ميعوامل در طو
شناسي شعر نيما،  زمان، مكان، حركت و رنگ كه با توجه به زيبايي: انداز تعوامل عبار

، و بنابراين در تقابل با اصول ...بدون شك در تقابل با درك سنتي از زمان، مكان و
ه در اين سخنراني توضيح داده اما آنچ. گيرندشناختي شعر كلاسيك قرار مي زيبايي

 چارچوبي براي ارائة ابژكتيويتة ، شعر نيمات كه عوامل سازندة فرمشود اين اس نمي
يا تجربة » مظروف«كنند كه  عمل مي» ظرفي«مثابة  مورد نظر او هستند و همچنان به

وسيلة توصيف  ة شاعرانه به تجربدادن نشان. شاعرانة نيما در آن ريخته شده است
به هاي انضمامي، باعث شده است تا شعر نيما همچنان وابستگي خود را  موقعيت

شعر بيشتر به دليل گسستن از   هويت متفاوت اين قطعه.دواقعيت خارجي حفظ كن
 در اين شعرآنچه . هاي انضمامي موقعيتفضاهاي شعر كلاسيك است تا گسستن از

عنوان يك چارچوب و  قرار است چارچوبي براي بيان تجربة شاعرانه باشد، همچنان به
آوريم كه تقريباً از همان عوامل  رويايي ميدر مقابل، شعري از  .ماندزمينه باقي مي

 تشكيل -البته با تركيبي متفاوت -يعني زمان، مكان و حركت» جاق سردا« سازندة شعر
تواند درك متفاوت دو جريان  اختصار مي بررسي تفاوت آن با شعر نيما، به.  استشده

  :5گرايي را از فرم روشن كند نيمايي و حجم
همراه با  /معماري بيابان /وقتي كه دايره كامل شد/ ودزخم ظريف عقربه در من ب 

 روي يك بر /وعقربه /من با خيال و عقربه مخلوط بودم/ روايت عقربه تكرار شد

  ).395: الف1387( ساخت بيابان ديگري مي/ بيابان

 عوامل. گويد كدام تجربه و كدام واقعيت سخن ميروشن نيست كه شاعر از 
 كامل شدن دايره و(و حركت ) بيابان(، مكان )عقربه(مانند زمان  موجود در شعر

اند كه موضوع و اي با يكديگر تركيب شده گونه به)  ديگريساختن يك بيابان روي بيابان
عقربة يك «تواند از ديدن  اين شعر مي. دكن ي كاملاً خواننده تعيين م رامحتواي شعر

باشد، و يا حتي قرار گرفتن باب زمان  الهام گرفته باشد، يا شعري فلسفي در» ساعت
.  كندتداعي ذهن دررا نيز » عقرب«ممكن است » بيابان«و » زخم«در كنار » عقربه«

درك شاعر از يك براي بيان » ظرفي« ديگر ،دهندة فرم در اين شعر عوامل تشكيل
از . ؛ زيرا اساساً روشن نيست تجربة نخستين شاعر چه بوده استواقعيت خاص نيست
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هاي عادي روزمره واقعيت در زمينة آن د اين عوامل كه در موقعيتسوي ديگر، خو
كه  اند؛ چنان  و در پيوندي انتزاعي با يكديگر قرار گرفته شود، برجسته شده ادراك مي

توجه خواننده را نه به يك بيابان خاص يا » بيابان ديگري روي يك بيابان ساختن«مثلاً 
گذشته از اين، در . كند معطوف مي» حركت«و » انمك« مفهوم اساساً بيابان، بلكه به خود

زاوية ديد كاملاً مشخص است؛ اما در » زخم ظريف عقربه در من بود«: سطر نخست
سطر » منِ«رود و آن  ت از ميان مياين قطعي» من با خيال و عقربه مخلوط بودم«سطر 

ايت شعر به ، از سطح ابزاري براي رو»عقربه«و » خيال«نخست از طريق درآميختن با 
تر  يابد كه پيوندهاي آن با ديگر عناصر، موجب گستردهعاملي انتزاعي و مبهم ارتقا مي

  :  ديگراي  نمونه. شود شدن شبكة انتزاع در شعر مي
/ برخاستن چيـزي در مـا  / و تو چراي من/ هنگام هم اوست / هنگام كه با من است    

  ) 45 :1384( جوش هنگام و چرا

 اي روايت شـاعر از تجربـة خـود نيـست؛          ديدها بستري بر    وية  تغيير اين فضاها و زا    
سـاختار  «گويي شاعر بـه جـاي بيـان تجربـة خـود،             . بلكه خود پديدآورندة شعر است    

 آشكاركنندة ماهيـت    ،شناسي كوبيسم  كه براساس زيبايي   است   نشان داده خود را   » تجربة
انـد   وحدت رسيده و مظروف با يكديگر به      ، ظرف   رشعدر اين   . بنيادين شيء نيز هست   

  .و تمايز ميان زمينه و موضوع از ميان رفته است
 گرايانه شرايط ادراك  بحث اهميت دارد اين است كه در اشعار حجم اينآنچه در

ذهن شاعر از راه توجه به شرايط . كند نه واقعيت آن  شيء است كه فرم را تعريف مي
 تا بدين ترتيب كند جدا ميهاي انضمامي  پديده، آن را از تمام موقعيتادراك هر

. آن را دريابد» حكمت وجودي «- گرايي بير بيانية حجم بنا به تع- يا ماهيت بنيادين آن
 كه در كوبيسم  مقايسه كردهاي هندسي خاصيتوان با فرم اين حكمت وجودي را مي

شوند و بازنموده مي... در كوبيسم اشياء با چند خط، سطح، منحني و. خورد چشم مي به
اي از روابط   روي يكديگر مجموعهها برتراكم اين فرم. آيندئيات به نمايش درنميجز

نقاشان . آورد كه به شيء يا موقعيت اوليه هيچ شباهتي نداردانتزاعي را پديد مي
گونه كه هست   هاي هندسي ماهيت اشياء را آن زيسا اند كه اين ساده كوبيست برآن

هاي  هاي ادراك و رهايي از موقعيتيوه به شترين نمود توجه مهم. دهدنشان مي
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هاي دستوري همچون اسم خاص يا  بسامد پايين برخي مقوله،6انضمامي در شعر حجم
هاي بلاغي همچون تشبيه و استعاره و حذف  از برخي مقوله نكردن و استفادهصفت

 شعر و »تعيني«نوعي  ها هريك بهها كه حضور آن بسامد پايين اين مقوله. روايت است
كند، موجب سوق دادن هرچه هاي مشخص تشديد ميوابستگي آن را به موقعيت

 ها ريختهلبويژه از   رويايي، بهاخيرهاي در مجموعه. شود بيشتر شعر به سمت انتزاع مي
  : روييم به بعد با چنين اشعاري روبه) 1371(

تا شكل / گشتنو / رسم برگشتن/ در دايره رسم/ رسم در دايره كرد /وقتي كه فرار

  ).111: 1371( گم در رسم شود/ فرار

واسطة كيفيات ماهوي  اين شعر يادآور تابلويي كوبيستي است كه در آن شيء تنها به
اين دليل است   زند به ابهامي كه در اين گونه اشعار موج مي. شود خود نمايش داده مي

» واقعيت مادر«ن كه ديگر موضوع  شعر قابل تشخيص نيست و واقعيت ملموس يا هما
هاي ناب  اين شعرها تنها فرم. طور كامل از آن حذف شده است  به)35: 1357رويايي، (

اي از  گونه كه در تابلوهاي كوبيستي با مجموعه دهند؛ همان واقعيت را ارائه مي
 با ها تركيب اين فرم. روييم روبه... ها و ها همچون خط، سطح، منحني ترين فرم ناب

آورد كه  وجود مي مند به اي نظام پيكره و بدين ترتيبآفريند  مي مستقلييكديگر روابط
واژگان حسي، تمهيدات . انجامد گرايان مي مورد نظر حجم» واقعيت برتر«به خلق 

ضمامي وابستگي داشته باشد از هاي ان طور كلي هرچه كه به موقعيت ي خاص و بهبلاغ
با تكوين فرم تكوين پيدا ... ي شعرمضمون و محتوا«گونه اشعار غايب است و  اين
  .)145: 1386رويايي، (» .كند مي

 بعدي و خلق حركت تصوير سه. 2

منظور ارائة تماميت  هاي متفاوت شيء بهزمان جنبه در تعريفي كلي، كوبيسم ترسيم هم
هاي شيء در يك لحظه، مستلزم حذف يك به نمايش درآوردن تمام جنبه. آن است

براي اين منظور، هنرمند . هاي متفاوت است دراك شيء از زاويهزاوية ديد خاص و ا
نمايش  زمان به ها را همكند و اين فرمهاي بنيادين آن تجزيه مي شيء را به فرم

 بلكه خود را در آگاهي هنرمند آشكار آيند؛چشم نمي ها معمولاً بهاين فرم. آورد درمي
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 بيش از )169: 1387 ( را»ايي واقعيتگشساخت«اين تجزيه يا به قول بكولا . كنند مي
  .كار بردند  به- موسوم به دورة تحليلي-  در دورة اولية كوبيسم، پيكاسو و براكهمه

زمان به صورت عناصري  هاي مختلف يك فرم همها اين بود كه تراشغرض آن
اند؛ سطحي ديده شوند و موجوديت يابند كه در روي يك سطح هموار قرار گرفته

هذا نوعي نمايش فضا در آن  گونه توهمي از فضا ارائه نمايد مع اهد هيچخوكه نمي
  ).46: 1366كوپر، ( هست

هاي هندسي ساده كه در تابلوهاي كوبيستي اغلب به صورت طول، سطح،  اين فرم
تاج  و ذاتي اشياء است؛ حال آنكه استنشود، يادآور كيفيات اوليه نمايش داده مي... بعد و

ها در قالب  زمان اين فرم ترسيم هم.  بر عهدة مخاطب استاي چون رنگ كيفيات ثانويه
وجود  نظام هندسي بر روي يك سطح دوبعدي، تصوري از عمق يا بعد سوم را به

دادن شيء و  تر نشان بعدي از طريق كوچك دادن اشياء سه با نشانآورد كه  مي
هاي هندسي  راكم فرمت.  استبسيار متفاوت ها و ديگر تمهيدات كلاسيك روشن سايه

كند كه موجب  شيء روي يكديگر، نوعي برجستگي روي سطح دوبعدي تابلو ايجاد مي
كه به تابلو  بيان ديگر، هنگامي به. شيء احساس كند» حضور«شود بيننده خود را در مي

و تصويري » برخاسته«نگريم، چنان است كه گويي نقاشي از روي تابلو  كوبيستي مي
تر، حادتر و  مراتب متراكم بعدي و برجسته به هاين تصوير س. ده استملموس پديد آور

اي است كه در هر لحظه تنها يكي از ابعاد آن ادراك از واقعيت روزمره» شديدتر«
  .شود مي

شعر و   - در پي ارائة تماميت شيء در زبان نگرش كه شيوةشاعران متأثر از اين 
براي مثال والاس استيونز در شعر . شدندل  بودند، به تمهيدات متفاوتي متوس-نثر

پرنده  در هر بند از زاوية خاصي» 7سيزده روش نگريستن به يك توكاي سياه«معروف 
يك از زاوية ديدها بر ديگري  كه در پايان شعر هيچ اي گونه كشيده است؛ به به تصوير را

اين . نظر آوردجا در  برتري ندارد و براي درك شعر تمام آن زاوية ديدها را بايد يك
هاي  تفاوت، با حذف پرسپكتيو در نقاشيهاي م شيء از جنبهدادن نشانتمهيد، يعني 

  مكتبگرا به پيروي از نقاشان اينشاعر كوبيست يا حجم. كوبيستي متناظر است
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و به قول رويايي، واقعيت انضمامي  كندزمان ترسيم مي هاي متفاوت شيء را هم جنبه
در يك «كند تا بتواند آن را  از شعر حذف ميرايد خاص  به يك زاوية دوابسته

 جهاني ناظر اين خودآگاهيِ. )14: 1381 رويايي،(دست آورد  به» خودآگاهي جهاني ديگر
زمان با ايجاد بعد سوم يا  هاست؛ دركي كه هم ها و جنبه به ادراك شيء از تمام زاويه

ل كوپر، تجزيه و تحليل شيء به قو. آوردوجود مي عمق، تصوري از حركت را نيز به
 ).46: 1366( ».ت براي ارائة فضا و حركت در فضااي اسوسيله«هاي بنيادين  به فرم

كه  هنگامي. كند مكان مي - زمان، تصوير را فرازمان طور هم ترسيم تمام ابعاد شيء به
ان تو  معناست كه نميشود، به آن تش ارائه ميشيء از پرسپكتيوهاي متفاوت و در تمامي

هاي هنري  در جريان. دست آورد آن را در نقطة زماني و مكاني خاصي تثبيت كرد و به
مثابة  ها را به توان آن شود و ديگر نمي  حال متراكم ميةآبستره، گذشته و آينده در لحظ

 زمان خطي روزمره را به سيلاني ، اثرمكانيِ -فرازمان. ا در نظر گرفتهايي مجزّ نقطه
 كه گذشته و آينده را يابد مي  آنجا گسترش  تااي كه لحظة حال گونه ؛ بهكند تبديل مي

 . نيز دربرگيرد

 در شعر به دليل درهم ريختن زاوية ديدها و روابط زماني و مكاني معمول
توان  دشواري مي  معناست كه بهاين   بهحركت تصويري در اين نوع شعر ،گرا حجم

كوشش براي رمزگشايي شعر . ثر يافت ثابت و آغازگاه مطمئني براي تفسير اةنقط
اي از روابط انتزاعي كه پيوند خود را  به مجموعهمانند اين است كه بخواهيمگرا  حجم

در اين نوع تصويرها .  تحميل كنيم ثبات رااندطور كامل گسسته با واقعيت روزمره به
يي تصوير يابد و چنان است كه گو خواننده نقطة ثابتي را براي رمزگشايي تصوير نمي

رويايي تصاوير . توان آن را از زاوية خاصي نگريست است و هر لحظه مي» متحرك«
بعدي و دوبعدي  يا تصاوير يك» ساكن«مبتني بر تشبيه يا استعاره را بدان دليل تصاوير 

زمان  طور هم  كه در اين قبيل تصاوير از آنجا كه تمام ابعاد شيء به)149: 1386(نامد  مي
شود، امكان تفسير روشن و  د و اغلب زاوية ديدي خاص در آن حفظ ميشو ارائه نمي

  .آيد  نميپديدمشخص از سوي خواننده 
تواند در فضايي كند و فقط ميخواهد حجمي باشد، حركت ميتصوير وقتي مي

مضاف و (في هاي اضاها و تركيبسازي پس قرينه. بعدي به حركت درآيد سه
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و بسياري ... »درخت اندوه«، »بستر سيلاب«، »هاهگل ستار دسته«چون ) اليه مضاف
دهند دام تصويري ارائه ميهر ك... هاي تشبيهي و استعاريديگر از اين نوع اضافه

بايد اين ... و هر دو راكدند... اندكه از دو عنصر ساخته شدهدر سطح و هموار 
ژگون كرد سيستم استعاره را كه در شيوة بيان شعري مرسوم هميشه بوده است، وا

-384همان، (اندازد و شيوة بياني شعر ما يعني شعر حجم اين سيستم را به دور مي

385.(  

تواند بر تمهيداتي گفته و اينكه چگونه شعري مي براي روشن كردن مفاهيم پيش
  :كنيمجز تشبيه و استعاره مبتني باشد، يكي از اشعار رويايي را بررسي مي

مثل افق كه گوشه / داردكه زخم برمي وقتي/ دگير  در كجاي افق گوشه مي/او

و / برد به گوشه مي/ افق كه زخم بزرگش رامثل / او در كجاي زخم افق/ گيرد؟ مي

  .)18: 1371( خوابد؟ گيرش مي با زخم گوشه/ گيرد در زخم وشه ميگ

موازات  به» زخم بيروني«و يك » زخم دروني«در اين شعر، دو تصوير از يك 
در گوشه (» گوشه گرفتن«معاني متفاوت . انده و در هم تنيده شدهيكديگر پيش رفت

ظاهراً قرار است دردها و . كندنيز اين توازي را تقويت مي) قرار گرفتن و انزوا
 اما از آنجا كه .تشبيه شود) زخم افق(هاي دروني انسان به غروب خورشيد  زخم

شود،  ري خاص به متن مي تفسياستفاده از اين تمهيد بلاغي كلاسيك موجب تحميلِ
اند، بر روي يكديگر متراكم  شاعر اين دو موقعيت را كه درواقع دو جنبه از يك واقعيت

رسد در متن باقي نگاه نظر مي كرده و تنها آنچه را كه در هر دو موقعيت بنيادي به
اين واژگان ساده كه پس از قرار گرفتن در . گيري گوشه وداشته است؛ مانند افق، زخم

اي وابسته نيستند، خطوط بنيادي يك پديدة متن ديگر به هيچ موقعيت انضمامي
 نشان زمان طور هم هاي متفاوت آن را بهاند كه بدون نمايش جزئيات، جنبهپيچيده

هاي  عد از لبريختة هشت، يعني لبريختهشعرهاي قبل و بگذشته از اين، قطعه. اند داده
  :اندنمايش گذاشته همان واقعيت را بههاي ديگري از هفت و نُه نيز جنبه

 كه وقتي /بيند كي صورت چرخ را مي/ سوزد در چرخكيست مي: لبريختة هفت

اين كيست  /ست ي كردهوقتي كه دندانه كبود /ست صداهايي را دندانه شكسته

  ؟داند و چرخ نمي/ راند در چرخ مي /سوزد كبود مي
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 /هاي افق راو هر غروب باد زخم /ندا سرخ /هاي من از تكرارشقيقه: لبريختة نُه

و اين / كند سرخ از هميشة من مي/ هميشة دنيا را /زند وقتي كه بر شقيقة من مي

  .شود سرخ مكرر از هميشة من مي/ هميشه از شقيقة دنيا

 را  شعر حجمشناسي  رويايي نظام زيبايي ديگرهاي مجموعه بيش ازهالبريختهمجموعة 
هر قطعه در عين شعر است و   قطعه182  دربردارندةوعهين مجم ا.كند نمايان مي

؛ )مانند سه قطعة يادشده(هاي ديگر وابسته است استقلال شكلي، به برخي قطعه
رويايي در هر . كند تش ترسيم ميها شيء را در تمامي مجموعة اين قطعهاي كه گونه به

  چيستيالبته تعيين دهد؛  نشان مياي از واقعيت را  خاص جنبهاز زاوية ديدي قطعه
در واقع به همين دليل است كه بيشتر . واقعيت اوليه به عهدة خواننده است

 ،هادلتنگي: ي حول يك مفهوم خاص شكل گرفته استشعرهاي روياي مجموعه
اي خاص از نام آن را كه شعرهاي هر مجموعه جنبه... و قبرها سنگ ،امضاها ،ها لبريخته

  درديدهاي متفاوت وة  از زاوي)1377(» هفتاد سنگ قبر« در ي رويايمثلاً. كنند آشكار مي
. نمايش بگذارد ت آن را بهشود تا تماميرو مي  با مفهوم مرگ روبه،ي متفاوتفضاها

تابلو ممكن است سرنخي از واقعيت » نام«كه در تابلوهاي كوبيستي تنها  همچنان
گرا نيز با توجه به  ار ادبي حجماست، در آث كه محركّ هنرمند بوده دست دهد  بهاي اوليه

غياب هرگونه وابستگي به جهان خارج در متن اشعار، اين كاركرد بر عهدة نام اثر يا 
  .مجموعه است

3 .8ت زبانمادي  

بعدي بودن تصوير در شعر حجم، با تفسيرپذيري متن و آزادي خواننده در خوانش سه
   درهمر ذهن خواننده از راهد» دم قطعيتع«وجود آوردن  در واقع به. همراه است

ترين نمود   شعر، ملموسةطور كلي عوامل سازند ديدها و بهة ريختن فضاها، زاوي
بعدي بودن تصوير يا به قول رويايي  سه.  كوبيسم در هنرهاي زباني استشناسي زيبايي

سو ناشي از ارائة تماميت شيء در قالب   از يك)353: 1357(آن » عمق و ارتفاع داشتن«
ها و  البته بسياري از گفته در يك لحظه است كه )386: 1386(» بلوري چندبعدي«

اما از سوي  ؛)158-156: 1357 ك.ر(كند  ويايي نيز اين تناظر را تأييد ميهاي خود ر نوشته
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پيوندي » ماديت زبان«شعر و » آفرينش«بعدي بودن تصوير نيز با فرايند  ديگر مفهوم سه
  . پردازيمآن ميدارد كه در اين بخش به 

دهندة فرم كه در بخش نخست از آن ياد شد و تا حد  علاوه بر عناصر تشكيل
 نام   بهزيادي ميان هنرهاي تجسمي و ادبيات مشترك است، شعر عنصر مهم ديگري

. افتد تمام آنچه تاكنون در مورد شعر حجم گفته شد، در بستر زبان اتفاق مي. زبان دارد
زمان روي صفحة  طور هم هاي متفاوتي را از شيء بهبتوانيم جنبهدر واقع براي اينكه 

و » ماديت زبان«مفاهيم . مثابة شيء ادراك كنيم كاغذ ببينيم، ابتدا بايد خود زبان را به
ه، نخستين گام براي درك تصوير كار رفت كه در سخنان رويايي نيز بارها به» ماديت فرم«

واقع پس از درك ماديت زبان است  در. تاباند ز ميبعدي است كه تماميت شيء را با سه
 و از اين لحظه به بعد است شوددر معناي كلاسيكش به چالش گرفته مي» بازنمايي«كه 

توان شعر را همچون امري گسيخته از جهان خارج و كليتي خودبسنده در نظر  كه مي
هاي مادي و يژگيتوجه به و. آفريند گرفت كه واقعيتي برتر از واقعيت روزمره مي

ها بر روي يكديگر، ويژگيو انباشت اين ... جمله آواها، هجاها، ريتم وفيزيكي زبان، از
توجه به . 9نمايش درآيد مثابة يك شيء روي صفحة كاغذ به شود تا زبان به موجب مي
نوعي  هاي نخست قرن بيستم كه هر يك بهها در آثار بسياري از شاعران دههاين ويژگي

براي مثال اين سطر . خورد چشم مي ي كوبيسم بودند، بسيار بهشناس  زيباييوامدار
 ظاهراً در مورد گل  Rose is a rose is a rose is a roseمعروف از گرترود استاين

هاي مادي زبان سرخ است؛ اما تكرار يك عبارت موجب شده است تا آواها و ويژگي
شعر وجود  مقدم بر اين Roseگويي واژة . برجسته شود و دلالت واژه به تعويق بيفتد

. هاي مادي آن در اين سطر به آن موجوديت بخشيده است نداشته و تأكيد بر جنبه
هاي هر  شود توجه خواننده از دلالتعث ميهاي مادي زبان باهمچنين توجه به ويژگي

راي در اين حالت زبان ديگر محملي ب. واژه به خود زبان و فرايند نگارش معطوف شود
هاي  تمركز بر ويژگي. عي براي خود استانتقال معنا و مفهوم نيست؛ بلكه خود، موضو

هاي مختلفي ازجمله  مادي زبان و بركشيدن آن تا حد موضوعي براي خود، به شيوه
. گيردانجام مي... ها و، نحوشكني)در تمام سطوح آوايي، هجايي و واژگاني(تكرارها 

  :گرترود استاين توجه كنيدبراي مثال به اين قطعه از 
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Any one can be finished with some one.Any one can be finished with 
some. Some can be finished with some.Some can be finished with some 
one.Any one can be finished with some.Any one can be finished with some 
one.some one is one some one can be finished with and one is then one who 
is not finished with another one (2006: 27). 

 كه اين قطعه برگرفته از آن است، موسيقي A Long Gay Bookدر سراسر داستان 
البته اين ويژگي تنها به اين متن . هاي مادي آن بر معنا غلبه داردزبان و ويژگي
هاي سبكي استاين است كه تأثير آن ين قبيل تكرارها، يكي از ويژگيا. اختصاص ندارد

  :شود  ديده مي- اعم از نظم و نثر - هاي رويايي نيزبر بسياري از نوشته
و / دست من بيرون دارد/ ن دارداي بيرو دست من منظره/ اي است دست من منظره

بيروني / كه منظر دارد نآ/ تر از بيرون دارد بيروني بيرون/ منظري با خود داردكه  آن

و / بيند بيرون منظري مي/ كه توي دست را/  بيرونتر از بيروني بيرون/ تر دارد بيرون

/ و منظري است تنها /كه توي دست نيست/ دست در ميان دو بيرون تويي است

  .)74 :ب1387( توي منظره دستي است/ كه به تنهايي
وقتي تمام تن / لرزد و تن تمام تن مي/ شود در تنر ميبسيا /لرزداندكي از تن مي 

گهان هر اندكي و نا/ لرزد بسيار تن كنار هم مي/ گيرد و تن تعدد تن مي/ لرزد مي

  .)143 :1384( ...لرزد براي بسيار شدن مي
چطور؟ چطور به شعر بگويم كه شعر حيات حجم دهان من است حيات من است        

ي همه اين همه هوا هواهاي گم       در هواي گريخته از دهان من و ريخته در گم هوا          

 هواي بلافصل صدا و صدا كه سايه و همساية      بي ميان شما و ماي گم ميان هواهاي      

  .)87 :ب1387 (؟و فوري خودش است

ها موجب هاي مادي زبان همچون آواها، هجاها و تكرار آن برجستگي ويژگي
شعر  ويي اين قطعهگ. لحظه در جريان آفرينش شعر قرار گيرد به شود خواننده لحظه مي

روي  هاي مادي آن بر شدن است و انباشت ويژگي همچون شيء در حال ساخته
شود تا متن روي  موجب مي- افتدها اتفاق ميكه از طريق تكرار اين ويژگي -يكديگر

 صفحة كاغذ معادل سطح دوبعدي بوم ،واقعدر. نظر برسد فحة كاغذ برجسته بهص
آيد،   مادي زبان روي آن به نگارش درميهاي  جنبهشي است و متني كه با انباشتنقا

گونه اشعار كه  در اين. شودبعدي است كه روي سطح تابلو ترسيم مي معادل شيء سه
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هاي آن مورد توجه است، زبان چون شيئي هاي مادي زبان بيش از دلالت ويژگي
را » شدن ديده«شدن،   و به جاي خواندهگيرد ميبرجسته روي سطح دوبعدي كاغذ قرار 

» برخاستن كلمه«يا » ت زبان و فرمقائمي«رويايي در مورد اين . كنداز خواننده طلب مي
بسياري از اشعار .  از روي سطح كاغذ بسيار سخن گفته است)246 و69-70: 1387(

اند  تنها از چند واژة ساده تشكيل شده به بعد، ها لبريختهدوران كمال شعري او، يعني از 
ت زبان توجه كند و بدون توجه به شود خواننده به مادياعث ميكه تكرار آن ب
در شعر رويايي و . متني، خود زبان را همچون شيئي در نظر بگيرد -ارجاعات برون

روف، هجاها، واژگان تك ح ن و نويسندگان وامدار كوبيسم، تكطور كلي تمام شاعرا به
هاي روزمره،  شده نه تنها دلالت يءد كه زبان ششون اي با يكديگر تركيب مي گونه به... و
را به چالش بكشد و با تبديل كردن زبان به شيئي مادي، » بازنمايي«كه اساساً اصل بل

برخي ديگر .  شودپذير  روي صفحة كاغذ امكاني ايجاد كند كه خلق واقعيت برترفضاي
همين هاي نحوي را نيز بايد در پرتو  هاي شعر رويايي همچون هنجارگريزي از ويژگي

اند  نظر گرفتن بافتي كه از آن برآمدهها بدون در اگر اين قبيل ويژگي. اصل نگريست
حال آنكه اين . هاي زباني فروكاسته خواهند شد تفننّ و بازي تا حد،تحليل شوند

 را افزايش )220: 1386(» پلاستيسيتة قطعه«زبان يا به تعبير رويايي » جسميت«تمهيدات 
شوند توجه خواننده بيش از هر چيز به خود زبان و فرايند  دهند و موجب مي مي

كه در تابلوهاي كوبيستي چشم بيننده بيش از هر چيز  نگارش معطوف شود؛ همچنان
نحوة پديد «ها و در يك كلام گيري فرمهاي نور، حركات دست نقاش، شكلبازي

  .10كندرا مشاهده مي» آمدن نقاشي

  گيري  نتيجه

 هنري و ادبي  ديگرهايگرايي همچون جريانن داده شد كه حجمدر اين مقاله نشا
شناسي كوبيسم بوده و بسياري از مباني نظري و تمهيدات اجرايي آبستره، وامدار زيبايي

مسائلي همچون رويگرداني از واقعيت . خود را از اصول اين مكتب برگرفته است
ي آن، كوشش براي ارائة تر در ماورامعمول روزمره و خلق واقعيتي حادتر و ناب

هاي ادراك، ترسيم شيء از سازي شيوه تصويري از تماميت شيء از طريق برجسته



 45                                    شعر حجم و كوبيسم                                     9ة شمار/ 3سال 

هاي متفاوت، حذف تمهيدات بلاغي ازقبيل تشبيه و استعاره، بسامد پايين اسامي جنبه
ت زبان و خاص و صفات، حذف روايت و زاوية ديد واحد، توجه به مادي

همگي يادآور ... ها وحوشكني از طريق تكرارها، نسازي فرايند نگارش برجسته
هاي بين دو جنگ جهاني براي هاي شاعران كوبيست در اوايل سدة بيستم و سال تلاش

بيني واحدي  جهان.  به حوزة هنرهاي زباني استمنتقل كردن تمهيدات نقاشان كوبيست
 است كه با كارگيري تمهيداتي را موجب شده حكمفرماست، به جريانكه بر هر دو

واحدي در ذهن » تأثير«كنندة  توجه به تفاوت رسانه در هنرهاي بصري و زباني، منتقل
» متناظر«هايي همچون اسم و صفت براي مثال استفاده نكردن از مقوله. مخاطب باشد

هاي مادي  ژگيهاي كوبيستي؛ يا توجه به وياست با نمايش ندادن جزئيات در نقاشي
يئي افزايد و زبان را به شمتن مي» غلظت« بر روي يكديگر كه بر ها زبان و انباشت آن

روي  هاي شيء بركند، متناظر است با انباشت لايه برآمده از سطح كاغذ تبديل مي
نظر  شود تصوير برجسته و ملموس بهدر آثار نقاشان كوبيست كه باعث مي يكديگر

. كشدرا به چالش مي» زنماييبا«كارگيري اين تمهيدات بيش از هر چيز اصل  به. برسد
پي خلق آن است، به چيزي در جهان خارج اشاره ندارد؛  واقعيت برتري كه هنرمند در

آيد كه تا  اي پديد ميبلكه روي سطح تابلو يا روي سطح كاغذ و درون خود رسانه
  .زاري براي بازنمايي واقعيت بودپيش از اين اب

 ها نوشت پي
 شكل در اشعار يداالله رويايي نمود ترين جديگرايي تاكنون به شناسي حجماز آنجا كه اصول زيبايي. 1

گرايي يا منطبق بر اصول بيانيه نيست و يا در يافته است و اشعار ديگر امضاكنندگان بيانية حجم
هاي   به بررسي آثار و گفتهآيد، اين مقاله بيشترشمار مي بهترين حالت تقليدي از اشعار رويايي به

  .ختصاص يافته استرويايي ا
  :بودن شعر حجم اشاره دارد يداري آشكارا به دگرايي دوم حجمةرويايي خود نيز در بياني. 2

ريتم، صدا، آهنگ، زنگ : كردها پيش تكليف شعر را تصميم گوش تعيين ميتا سال
قرن فيلم است و فصل انتقام . چند سال است كه نوبت چشم رسيده است... حروف، قافيه

  ). 45: 1357رويايي، (بعدي  هاي سهشدت عبور ذهن از ميان فاصلهچشم در 
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يك از   خاستگاه شعر حجم كدام به اين پرسش پاسخ دهد كهتواند اين جملات او ميهمچنين
  : هاي هنري غرب است جريان

در چشم ... كنددر نمودشناسي حجم همه چيز با پيرامونش يك متن پيراموني تازه پيدا مي
هم . كندگريزد و به حجم پشت سرش راه پيدا ميدر سطح خودش ميما همه چيز 

اي كه به آن نگاه كنيم مكعب از هر زاويه... مكعب است و هم استعداد مكعب شدن دارد
ها نيستند؛ بلكه نمودهاي درهم ها و مستطيلتنها سطوح درهم مربع. اي استتازه

  ). 262-261: 1387رويايي،  (دفرم دارن... د كه در نمايش خودهايي هستنساختمان
اصطلاحات  است كه  اين دليل بيش از هرچيز به سخنان روياييدرخور ذكر است كه ابهام و غموض

برد كه  ر ميكا خاص يك جنبش هنري ديداري، يعني كوبيسم را تقريباً بدون تغيير در مورد شعر به
  .رسانة اصلي آن زبان است

هاي خود را دربارة شعر سنتي   در آن ديدگاهاي است كه رويايي صورت مكتوب سخنرانياين مقاله. 3
  .رو تبيين كرده است و شعر نو ميانه

  :با اين آغاز. 4
  .اندرو خاكستر سردي /سنگچيني از اجاقي خرد/ بر مسير خامش جنگل/ هاي دورادورمانده از شب    

  : شعر حجم و شعر نيمايي گفته است ارتباطاي، در پاسخ سؤالي دربارة رويايي خود نيز در مصاحبه. 5
اگر واقعاً بخواهيم ... مبينخط مشتركي ميان اين دو منظر از شعر فارسي نمي...

صحبت » قطعه«هايي در اين زمينه كشف كنيم شايد بتوان در اين دو از وجود  همسايگي
در همين حد، وگرنه شعر شاعران ... ]ت ساختاري شعر استمقصود از قطعه كلي[ كرد

هاي اصلي شعر است   آنچه مشخصهحجم از لحاظ حيات تصوير، زبان، معماري قطعه و
  .)206: 1386 (كلي از نيما و شعر نيمايي جداست به

  : هاي زير توان ديد؛ مانند نمونه ها مي  در آن آشكارابه غير از اشعاري كه اين اشتغال خاطر را. 6
سرگيجه / جايي كه به سمت رفته اگر نگاه كند در/ دنشين در علت علف مي/ كند به علف نگاه كه مي   

  ).14: 1371 (شود و علف تار مي/ گيرد مي
رفتار سبك تند  /ها وقتي بيني است و بين آن /دعوتي درهم از چيزي دارد/ هميشه چيزهايي درهم   

  طياي ديگر فاصله را فاصله /گريزد از كنامو نام مي /افتدچه در شباهت از مدار مي هر/است

  ).22: ب1387( ...نگرم نيستچه مي ديگر آن/نگرمو آنچه را كه مي/ كند مي
از سرعت آنچه هست / بينمكه آنچه مي/ آيدغايت چيزي كه واژه نيست مي/ در ابتداي واژه هميشه   

  ).15همان، (از لب / بينمو آنچه نمي/ گذردمي
به مسئلة ادراك، چگونگي حذف واقعيت مادر، هاي بسيار ديگري نيز در اشعار رويايي هست كه نمونه

پردازند و دغدغة اصلي هنر كوبيستي، يعني  مي...  ذهن در ترسيم ماهيت شيء ونقش نگاه، سهم
  .دهندهاي ادراك واقعيت را بازتاب مي شيوه
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  :با اين آغاز. 7

Among twenty snowy mountains,  
The only moving thing  
Was the eye of the blackbird… 
8. Materiality of Language 

) Concrete Poetry(هاي مادي و فيزيكي زبان را نبايد با شعر كانكريت توجه به ويژگي. 9
ها بر  واسطة شكل حروف و كلمات و نحوة چينش آن شعر كانكريت مفهوم شعر را به. درآميخت

مفهومي كه از . طور عام است بهت زباني  تنها يكي از نمودهاي ماديكند وصفحة كاغذ القا مي
زبان، «شود؛ بلكه  تنها به شكل و نحوة چينش واژگان محدود نمي،ت زباني مورد نظر ماستمادي

را نيز » ها، شكل دهان، نگاه و گردن، و نگاه كردن، و چيزهاي ناديدني ديگر تنحنجره، بيني، ريه
: 1386رويايي،  (.»كنندمت ميدر يك مجموعة هماهنگ بر حركت دست حكو«شود كه شامل مي

، 52: 1377 رويايي، ك.ر(اند   كرده نيز استفادهشاعران آوانگارد از شعر كانكريتگاهي البته ). 30
  ).75  و63 ،53

10 .مفهوم مادياي، با  كننده مصاحبه. دانست» مجازي«ت فرم را هرگز نبايد مفهومي ت زبان يا مادي
منظورتان اين است كه به «: پرسدمي هالبريخته  مجموعةتوجه به توضيحات رويايي، در مورد

نه از لحاظ منظر و موضوع، «: دهدرويايي پاسخ مي» اند؟مي نزديك شدهنقاشي و يا هنرهاي تجس
حالت پلاستيسيته به قطعه دادن همان شانس و موهبتي را به قطعه . ولي شايد از لحاظ استيل

هاي آن را به  گردي و از هر طرف پهلوها و بدنه آن ميدهد كه به يك مجسمه، وقتي كه دور مي
ت زباني و فرمي در  براي تفصيل بيشتر در مورد مادي).220: 1386(» .كنيكشف مينوعي ديگر 

 .)Stein, 2006: 1-30( ك. رشعر
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